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نور نوشت فوران آتش فشان کوه سیایونگ در شمال سوماترا در اندونزی. عکس: رویترز

مسعود جعفری جوزانی

تجربه ديگران

ده ها هزار  ناپدید
بی بی سی: شــماری از خانــواده ناپدیدشدگان جنگ 
ســوریه هنوز در پی فرزنــدان خود هســتند. دیروز 
رسانه ها از گزارشــی خبر دادند كه بازرسان سازمان 
ملل منتشــر كــرده بودند و در آن مطرح شــده بود: 
»ده ها هــزار غیرنظامــی در جریان ۱۰ ســال جنگ 
داخلی ســوریه همچنان ناپدید هستند«. شاهدان و 
قربانیان از »رنــج غیر قابل تصوری« روایت كرده اند؛ 
مواردی از جمله تجاوز به دختران و پسران نوجوانی 

كه تنها حدود ۱۱ ســال داشــتند. در گزارش بازرسان 
سازمان ملل این مسئله یک »ترومای ملی« و ضربه 
روانی رنج بار توصیف شــده است. درگیری ها سوریه 
دست كم ۳۸۰ هزار كشته و شــش میلیون آواره به 
جا گذاشــته اســت. كمیسیون مســتقل بین المللی 
شورای حقوق بشر ســازمان ملل برای تهیه گزارش 
خود درباره خشونت های سوریه با دست كم دوهزارو 
65۰ نفر مصاحبه كرده اســت. در این گزارش درباره 
وضعیــت دســت كم صد بازداشــتگاه نیــز تحقیق 

شده اســت. بازداشت شــدگان گفته اند برای ماه ها 
نــور روز ندیده اند و مجبور به نوشــیدن آب ناپاک و 
غــذای كپــک زده بودند و همــراه صدهــا نفر دیگر 
در ســلول های كوچکی محبــوس بوده اند كه فاقد 
امکانات بهداشتی و پزشــکی بود. بسیار از زندانیان 
سیاسی از شــکنجه و رفتارهای غیرانسانی گفته اند. 
بنا بر شهادت این زندانیان، شوک الکتریکی، سوزاندن 
بدن، كشــیدن ناخن و دندان و آویختن و قپانی كردن 

افراد از جمله شکنجه ها بوده است.

سرنخ در دانشگاه  های هنر

در بازگشت به اندیشــه های اندیشمندانی از شیلر 
تا بوردیو كه در نوشــته های پیشــین این ستون آمده، 
سلیقه جمعی ما، تابع زندگی روزمره ماست و زندگی 
روزمره ما پر از اشیا و اشکال است؛ اشیا و اشکالی كه 
ســلیقه ما را می ســازند؛ از تابلوها و تبلیغات شهری 
تا مبلمان شــهری و خانگی، لباس  هــای خودمان و 
دیگران، معمــاری ادارات و مراكز خریــد و خانه ها و 
بسته بندی هایی كه هر روز باز می كنیم، در سطل های 
زباله پرتاپ می كنیم اما اثرش در چشم و ذهن سلیقه  
ما می  ماند. پس ضروری اســت برای فهمیدن كیفیت 
سلیقه جمعی  یک جامعه سراغ دانشگاه هایی برویم 
كه مسئول آموزش آدم  هایی است كه تولید این اشیا و 

اشکال را بر عهده دارند.
این رشــته ها همان رشــته های دیزاین* هســتند 
كه به اشــتباه در دانشــگاه های هنر قــرار گرفته اند؛ 
اشــتباهی كه از یک قرن پیش در باهاوس شروع شد 
و به اشــتباه مصطلحی در سراســر جهان تبدیل شد. 
بعدها بســیاری از دانشــگاه ها رویکردهای آموزشی 
آن رشــته ها را تغییر دادند و بعضی دانشــکده های 
دیزایــن را از دانشــکده های هنــر جدا كردنــد. هنوز 
بســیاری نه تنها هیــچ تغییری نکرده انــد و در همان 
ســال های باهاوس مانده اند، بعضی هــا هم هنوز به 
خود باهاوس نیز نرســیده اند! بی داوری اینکه نسبت 
دانشگاه های ایرانی در رشــته های دیزاین با باهاوس 
چیست، عجالتا همان رشــته های معماری، گرافیک، 
طراحــی صنعتی، طراحی لبــاس و... مورد توجه این 
نوشته اســت. برای داوری سلیقه دانشگاه ها می  توان 
ســراغ ژوژمان های این رشــته ها رفت. ژوژمان همان 
Judgment در معنای داوری اســت. انتخاب ژوژمان 
برای كار ما هم با مسماســت، یعنی در خور نامی كه 
به او داده اند هســت. ژوژمان ها جلســاتی هستند كه 
در پایان ترم ها در كلاس های درس دانشــگاه های هنر 
برگزار می شــود و دانشــجویان آثــاری را كه در طول 
چند ماه یک ترم به همراهی و راهنمایی استادان شان 
ساخته  اند، به نمایش می گذارند تا خود همان استادان 
كارهایی را كه خودشــان راهنمایی كرده اند، به داوری 
بنشــینند. از طنز ماجرا بگذریم. گرچه به نظر می رسد 
كه ایــن ژوژمان ها محل خوبی برای داوری اســتادان 
اســت، تا داوری شــان كنیم كه در چند ماه گذشــته 
چطور توانســته اند دانشجویان را آموزش دهند و آنها 
را چطور از حالت قبل به حالت جدید تبدیل كنند، اما 
این نوشته ژوژمان ها را نه به داوری دانشجویان و نه به 
داوری استادان كه به داوری سلیقه دانشگاه ها به نقد 
می نشیند. ژوژمان ها برای دانشجویان رشته های دیزاین 
یعنی دقیقه 9۰، یعنی تأخیر، یعنی شب بیداری. چنین 
وضعیتی، نــه بی نظمی ژوژمان را كه بی نظمی چهار 
ماه گذشــته را نشان می دهد. عادتی است كه در تمام 
ترم ها تکرار می شــود و عادتی كه در دانشگاه تمرین 
می شــود و بعد تبدیل به عادت حرفه ای و كاری  آنها 
می شــود و در تجربه ها و پروژه های كاری عین به عین 
به مدت ســال های طولانی تکرار می شود. نتیجه این 
شده است كه همه پذیرفته اند معمارها و گرافیست ها 
و طراح هــا آدم هــای »بی نظمی« هســتند، عجبا كه 
خودشــان هم چنیــن معلولیتی را به عنــوان ویژگی 
طبیعی خود به رسمیت شناخته اند؛ بی نظمی ای كه 
نه ماهیت كار هنر یا دیزاین بلکه حاصل آموزش غلط 
اســت. آشکار اســت كه در بی نظمی نه هیچ اندیشه 
جدی ای شــکل می گیــرد، نه آموخته می شــود و نه 
سلیقه ای ساخته می شــود. بی نظمی كرونای كشنده 
همه چیز اســت از جمله ســلیقه. در مورد ژوژمان ها 
هم چنین اســت. با وجــود اینکه آثاری كــه ژوژمان  
می شــوند، هم به دور از ســلیقه بازار هستند، هم از 
سفارش دهنده های بدســلیقه در اما ن اند و علی رغم 
اینکه راهنمای دانشجویان استادان دانشگاه  های هنر 
هســتند و نه مدیران دولتی یا شركت های خصوصی 
بدســلیقه و با اینکه موضوع ها و سوژه ها را هم خود 
دانشــجویان یا استادان شــان تعییــن كرده اند، آنچه 
می بینیم كارها و ارائه های شلخته ، آثاری بی جسارت، 
بی سلیقه، ســهل انگار و ناشیانه اســت. دانشجویان 
جوان و جســوری كه درگیر معادلات بازاری نیســتند، 
در محیط دانشگاه هنر هستند، همراهان شان استادان 
دانشگاه های هنرند، فرصتی چهار ماهه برای ژوژمان 
دارنــد و حاصل كارشــان چنین بی ســلیقه اســت و 
ســال ها در دانشــگاه ها چنیــن وضعیتــی را زندگی 
می كننــد، می توان حدس زد كه بعــد از ورود به بازار 
چه چیزی را و چگونه دیزاین می كنند. دانشــگاه های 
هنر یا چنان بی ســلیقه اند كه نمی دانند بی سلیقه  اند، 
یــا چنان ســربه هوا كه بــه  سلیقه شــان نگاهی هم  
نمی كنند. اولی فسخ ســلیقه دانشگاه است و دومی 
فسخ صلاحیت دانشگاه . هر كدام باشد بخش مهمی 
از تقصیر بی سلیقگی كشور بر گردن دانشگاه های هنر 
است. دانشجویان هم قربانی های معصوم دانشگاه ها 
نیستند، دانشجویان همدست دانشگاه ها و همدست 
بی ســلیقگی جامعه اند. اگر دانشگاه ها خواب زده اند، 
دانشــجوها كــه زنده ترند بیدار شــوند. اگر اســتادها 
خسته اند، دانشجویان باید خودشان، خودشان را نجات 
دهند. دانشــجویان زندانی دانشگاه ها نیستند، عابران 
پیاده دانشگاه ها هستند. اگر دانشگاه راه نجاتی نیست، 
راه نجات  دیگری را برای خودشان و برای جامعه باید 

پیدا كنند.
 Drawing از آنجا که »طراحی« معادل فارسی *
است و از Design معنای دیگری جز  Drawing مراد 
است، پس در متن های فارسی Design را دیزاین 
می نویسیم.

سليقه- 8 ياد

پرنده آبی

این روزها شــش دانگ حواسم پیش استاد علی 
دهباشی است و دل و دســت و زبانم مشغول دعا 
براى این مرد فرهنگ ساز هنرپرور كه می ستایمش... 
انســان خســتگی ناپذیر اندیشــمندى كه به تنهایی 
یك جریان بــزرگ پویا، زاینــده و تأثیرگذار فرهنگی 
اســت... . تردید ندارم كه اگر رســم و قاعده در این 
دیار شایسته سالارى بود، علی دهباشی مادام العمر 
رئیس فرهنگســتان فرهنگ و هنر یــا حداقل وزیر 
فرهنگ می شد و با سرانگشت تدبیر گره هاى كور را 
باز می كرد تا به دور از نگاه تحقیرآمیز و سیاست زده 
حزبی، همــه اســتعدادهاى بالقوه كشــور امکان 

مساوى رشد و بروز داشته باشند.

انتشــار یک ویدئوی كوتاه تر از یک دقیقه  در حساب 
یــک خواننده معــروف در دو روز نخســت ۱۰ میلیون 
بازدید كننده داشــت. ایــن البته با ركــورد پربیننده ترین 
ویدئوی اینســتاگرام كــه در اختیار كایلــی جنر، یکی از 
اعضــای خانواده كارداشــیان ها كــه 44 میلیون بیننده 
داشــت، فاصله زیــادی دارد؛ اما اگر این مســئله را در 
میزان نسبت فالوئرها به بازدیدها مقایسه كنیم، به عدد 
جالب تری می رسیم. ویدئوی جدید ساسی مانکن بیش از 
دو برابر دنبال كنندگان صفحه اش دیده شده؛ ۱۰ میلیون 
بازدید به ازای 4.4 میلیون فالوئر و پربیننده ترین ویدئوی 
اینستاگرام یک پنجم فالوئرهای صفحه خانم جنر دیده 
شده است؛ 44 میلیون بازدید به ازای 2۱۸ فالوئر صفحه. 
همین نسبت ســاده شــاید به خوبی میزان نفوذپذیری 
این ویدئو را نشــان دهد. ازاین رو شاید عجیب نباشد كه 
چند روز كامل، عمده بحث ها در شبکه های فارسی زبان 
درباره این مســئله باشــد. اغلب آنچــه در ویدئوهای 
خواننده هایی مانند ساسی مانکن مورد بحث و نقد قرار 
می گرفت، ادبیات نامناســب آن و الفاظ و كلماتی بود 
كه به كار برده می شد؛ اما این بار به جز الفاظ همیشگی 
موجود در این ویدئوكلیپ، حضور یک شخصیت در آن 
بیشتر مورد بحث قرار گرفت. حضور یک ستاره صنعت 
پورنوگرافی در این فیلم موجب شــد تا بســیاری علیه 
این ویدئو موضــع بگیرند. مهم ترین دلیلی كه این گروه 
برای موضع گیری علیه این ویدئو بیان كردند، اشــاره به 
مســائل مربوط به حقوق كودكان و تربیت جنسی آنان 
است. اما چرا انتشار این مسئله با واكنش فعالان حقوق 
كودكان مواجه شده؟ ساسی مانکن اگرچه سال هاست 
كه در ایران نیست ولی یکی از محبوب ترین خوانندگان 

در میان نوجوانان ایرانی است. این محبوبیت زمانی به 
حدی رسید كه ویدئوهای مختلفی از اجرای بچه ها در 
مدارس با آهنگ »جنتلمن« او در شبکه های اجتماعی 
وایرال می شــد؛ مســئله ای كه حتی واكنش وزیر وقت 
آموزش و پرورش را هم به همراه داشــت و موجب ابراز 
نگرانی نمایندگان مجلس هم شــده بود؛ اما به هر حال 
نتیجه همه آن بحث ها هرچه بود بر همگان ثابت شد 
كه چهره هایی مثل ساســی مانکن در میــان نوجوانان 
طرفدارهای زیــادی دارند. برای همین وقتی ویدئوی او 
با یکی از ستاره های فیلم های پورنوگرافی در شبکه های 
اجتماعــی وایرال شــده، بســیاری از پدرهــا و مادرها 
فهمیده اند كه فرزندانشان در برابر چنین محتوایی قرار 
گرفته اند و ممکن اســت درباره این بازیگر و پیشینه اش 
جســت وجو كنند. واكنش های رسمی در ایران تا اینجا 
به محدودیت و سانســور ختم شــد. ســازمان تنظیم 
مقررات رســانه های صوت و تصویــر فراگیر اعلام كرد 
»پیرو انتشــار تیزر موزیک ویدئو هنجارشــکنانه یکی از 
خوانندگان غیرمجاز در برخی رســانه ها و ابراز نگرانی 
خانواده ها، ساترا با استناد به مقررات محتوایی و نقض 
صریح دســتورالعمل حفاظت از حقــوق كودكان، روز 
گذشته )۱2 اســفندماه(، طی ابلاغیه ای، انتشار آن را به 
هر نحو در رســانه های صوت و تصویــر فراگیر ممنوع 
اعلام كرد«. محمد سرشار، مدیر شبکه پویا هم در پست 
اینســتاگرام خود نوشت: در همه دنیا، ارائه هرزه نگاری 
)پورنوگرافــی( به كودكان ممنوع اســت و اگر كســی 
كودكان را به تماشای پورنوگرافی تشویق كند، با واكنش 
منفی مردم و دولت مواجه می شود. ما برای آینده ایران 

و فرزندانمان باید جلوی این خطای بزرگ بایستیم. 

انسان خستگی ناپذیر

جنجال بر سر »سميه نرو«

سلام به فردا

بالاخره دولت جو بایدن در آمریکا مســتقر شــد و در 
اولیــن گام هایش هــم تلاش كرد تا سیاســت های دوره 
ترامــپ را اصلاح كند. فــارغ از اینکه آمــدن بایدن چه 
تأثیری بر سرنوشــت ایران خواهد داشــت، این تحول در 
عرصه قدرت در آمریــکا تأثیراتی هم بر زندگی مردم در 
این كشور گذاشته است. یکی از مهم ترین موضوعات در 
داخل آمریکا در یک ســال گذشته مسئله مدیریت كرونا 
در آمریکا بود. چیزی كه به پاشــنه آشــیل دولت ترامپ 
تبدیل شده بود و مدام در رسانه ها از آن انتقاد می كردند. 
سیاســت های ترامــپ در دادن خــوراک به رســانه ها 
برای انتقاد هــم البته بی تأثیر نبود. امــا روی كاغذ آمار 
مرگ ومیرها در دوران ترامپ و بایدن فرق چندانی نکرده 
است. اما آیا فضای رسانه ای در بررسی مدیریت كرونا در 
آمریکا قبل و بعد از ترامپ یکســان است؟ در این روزها 
اگرچه مثل ســابق در آمریکا مردم بر اثــر ابتلا به كرونا 
جان می بازند اما خبری از انتقاد سفت و سخت رسانه ها 
نیست. علت این ماجرا در چیست؟ به نظر من مهم ترین 
دلیل را باید در شخصیت آقای ترامپ و نوع نگاهی كه او 
به اداره دولت داشــت، ببینیم. در واقع تفاوت زمامداری 
دونالد ترامپ با جو بایدن چنان واضح است كه حتی اگر 
از سیاست گذاری در مسائل مختلف مثل سیاست داخلی 
و سیاســت خارجی هم بگذریم، مسئله ای مثل مدیریت 
كرونا به خوبی قابل درک اســت. دونالد ترامپ همچنان 
كه در چهار سال اخیر دیدیم، معتقد بود باید مسائل را از 
طریق ارتباط مســتقیم و بی تعارف با مردم پیش برد. او 
چنین ســبک مدیریتی را صادقانه تر می دانست و معتقد 
بود به مدد آن می تواند مدیریت بهتری در مسائل داشته 
باشــد. شخصیت هیجانی و نمایشــی او موجب می شد 
تــا هرچه را به ذهنش می رســید، زود روی كاغذ ببرد یا 
در توییتر منتشــر یا در یک سخنرانی مطرح كند. برخلاف 
دونالد ترامپ، جو بایدن كاراكتر شــخصیتی نسبتا آرامی 
دارد كه دنبال جنجال، هیجان یا نمایش نیســت. بایدن 
سعی می كند خودش در كانون توجه نباشد و كارها را به 
كارشناسان یا متخصصان بسپارد. او مانند ترامپ در توییتر 

فعال نیست و مراسم پرشکوه ســخنرانی برپا نمی كند. 
همچنیــن بایدن علاقه ای به زدن حرف های تحریک آمیز 
و عجیب و غریب ندارد. دونالد ترامپ در مســئله كرونا 
ســعی داشــت خودش را مرد اول میدان مبــارزه با این 
بیماری نشــان دهد. برای همین ســعی می كرد هر روز 
درباره این بیمــاری حرف بزند. همین تــلاش زیاد برای 
در میدان بودن در مسئله ای كه نیاز به تخصص و آگاهی 
دارد، موجب می شد تا از او اظهارات عجیب و غریبی هم 
منتشر شود كه محل بحث و جنجال فراوان هم می شد. 
ترامپ توصیه هایی می كرد و حرف هایی می زد كه باید از 
زبان كارشناسان بیان می شد، ولی همین علاقه به نمایش 
موجب می شــد تا او این سخنان را بیان كند. علاقه او به 
ایجاد هیجان و فضای تبلیغاتی موجب می شد تا لابه لای 
حرف ها و توصیه هایش اظهارات عجیب و غریب، گاف ها 
و اشــتباهاتی هم بیان شــود. همین ها موجب می شد تا 
طرف مقابل سیاســی یا رســانه ای در برابر او گارد بگیرد 
و حرف هــای او را نقد كند و حملات رســانه ای علیه او 
صورت بگیرد. یکی از اســتراتژی های ترامپ این بود كه 
با حمله به رســانه های جریان اصلی، مردم و هواداران 
خــودش را قانع كند كه یک چهره ضدسیســتم اســت؛ 
چراكه در آمریکا بخشــی از هیئت حاكمه را رســانه ها 
تشــکیل می دهند و حمله به رسانه های جریان اصلی و 
انتقاد از آنها معنی ضدسیستم بودن می دهد. بنابراین از 
همان روز اول سر ناســازگاری با رسانه ها را گذاشت و از 
اصطلاحــی مثل فیک نیوز و دشــمن و مانند اینها درباره 
گزارش رســانه های جریان اصلی اســتفاده می كرد. این 
مســئله موجب می شــد كه هر روز خودش و تیمش با 
رسانه ها درگیری داشته باشند. این مسئله موجب می شد 
تا رســانه ها هم روی گاف ها و اشــتباهات ترامپ تمركز 
كنند و كارزاری را علیه او شکل بدهند. این كارها را بایدن 
انجــام نمی دهد و طبیعی اســت كه رســانه ها با بایدن 
چنان ســر جنگ نداشته باشــند. ضمن اینکه اكثر قریب 
به اتفاق رســانه های آمریکا رســانه های لیبرال هستند. 
الان كه دولت دموكرات لیبرال مســلک به قدرت رسیده 
دلیلی ندارد كه ما انتظار داشــته باشیم همان قدر كه در 
دولت محافظه كار ترامپ با آن شــخصیت به خصوص 
ترامپ به او حمله می شد، در این دولت هم حمله هایی 
صورت بگیــرد. این در مورد كرونــا و در موارد دیگر هم 

صدق می كند.
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